




شهرام کرمی

اسبی که زمین شد



ناشر: هنر دفاع )وابسته به سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس(

طراحی جلد  و صفحه آرایی: پوریا فرزانه پور

نوبت چاپ: اول/1401      شمارگان: 1000 نسخه

شابک: 5-02-5435-622-978      قیمت: 50000 تومان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مرتضی مطهری، خیابان میرعماد
نبش کوچه یکم، پلاک 4

تلفن: 88748418-88753037

اسبی که زمین شد
شهرام کرمی

کرمی، شهرام، 1351-   :
اسبی که زمین شد/ شهرام کرمی.   :

تهران: سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس، انتشارات هنر دفاع  ، 1401.   :
۶۷ ص.   :

:   5-02-5435-۶22-9۷8 500000 ریال   
فیپا   :

نمایشنامه فارسی -- قرن 14   :
Persian drama -- 20th century   

جنگ ایران و عراق، 1359-13۶۷ -- نمایشنامه   
Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Drama   

 PIR 8184      :
:    2/۶2 فا 8 

9101431   :
فیپا   :

سرشناسه
 عنوان و نام پدیدآور

 مشخصات نشر 
 مشخصات ظاهری

 شابک
 وضعیت فهرست نویسی

 موضوع

 رده بندی کنگره
 رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی ملی
اطلاعات رکورد کتابشناسی



یادداشت

تئاتر دفاع مقدس ترکیبی پرمعناست که هنرمندان ارجمند در این 
گونه  ی شریف از هنر تلاش می  نمایند گوشه  ای از حماسه  های جاودان 
فرزندان غیور این سرزمین را بازآفرینی نمایند. ترکیب ارزشمندی که 
هم مرتبط با مقوله  ی هنر است و هم مرتبط با مقوله  ی جنگ و دفاع. 
تأثیرگذاری خود خواهد  این ترکیب مهم زمانی به نهایت کیفیت  و 
رسید که رُکن رَکین آن یعنی نقشه  ی راهنمایش که متون نمایشی 
و  معماری  هنری  و  فنی  مهارت  های  و  دفاع  و  دانش جنگ  با  باشد 
مهندسی شود. با تولید متون نمایشی دفاع مقدس و مقاومت بخش 
مهمی از تاریخ زرین ایران  زمین در قالب هنر نمایش، حفظ، صیانت، 

ثبت و انتشار خواهد یافت.
اما تئاتر دفاع مقدس به  عنوان یک قالب نمایشی، با شروع جنگ 
تحمیلی شکل گرفت و همپای دوران دفاع مقدس رشد یافت و طی 
سالیان متمادی، پس از آن با کسب تجربیاتی ارزشمند به سوی کمال 
پیش رفت و در حال حاضر به عنوان گونه ای مؤثر و کارآمد در بدنه ی 
تا  تئاتر دفاع مقدس  تأثیر گذاری  تئاتر کشور مطرح است. اهمیت و 
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جایی است که امروزه به  عنوان یک ارزش ملی جایگاه خودش را میان 
اکثر هنرمندان این حوزه تثبیت کرده است.

جنگ که آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحمیل آن را احساس کردند 
یار همراه و همراز، همپای مردم کارکردی  نیز به عنوان یک  تئاتر  و 
دفاعی به خود گرفت و گروهی از هنرمندان متعهد و دلسوز پیش کسوتِ 
با تجربه، با یاری خیل عظیمی از جوانان پرشور، در این جنگ نابرابر با 
هنر تئاتر، راوی بخشی از تاریخ پرافتخار و جاودانه ی هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پایان دوران دفاع مقدس این پرچم بیش از پیش 
قد کشید و مجرب تر و کارآمدتر شد و برای خود ماهیت، شخصیت 
و اعتبار پیدا کرده و فراتر از گونه اي جدید، در قامت یک مکتب در 

بدنه ی تئاتر کشور هویت یافت.
تئاتر دفاع مقدس چند سالی است که عنوان مقاومت را به خود 
را  تأثیرگذاری  اما  و نشیب هایی مسیر دشوار،  فراز  با  است،  پذیرفته 
می پیماید و البته با موانع و آسیب هایی مواجه است. یکی از آسیب های 
مهم در این کارزار، متون نمایشی است که به عنوان نقشه  ی عملیاتی 
می بایست نگاه  های کارشناسانه و عملیاتی به آن صورت پذیرد تا بخشی 

از مشکلات این گونه از تئاتر شریف مرتفع گردد.
امور  و  هنری  سازمان  نمایشی  هنرهای  مدیریت  راستا  همین  در 
سینمایی دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در گام نخست جدید فعالیت  های خود پس از تشکیل شورای ارزیابی و 
انتخاب متون متشکل از آقایان دکتر مهرداد رایانی مخصوص، محسن 
را  حوزه  این  نمایشی  متون  افشاری اصل  ایرج  و  فارسانی  سلیمانی 
جمع آوری، کارشناسی، انتخاب و پس از مشاوره با پدیدآورندگانشان، 
و  نمودند  آماده سازی  را جهت چاپ  نمایش نامه  دوره 110  در چهار 
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آماده  ي  را  دیگر  نمایشی  متن  فعالیت، 30  همان  ادامه  ي  در  اکنون 
استعدادهای  کشف  جهت  دوره  این  در  که  نموده اند  انتشار  و  چاپ 
جوان و فعالان نمایشنامه  نویسی سراسر کشور، طی فراخوانی بیشتر 
متون نویسنده  های استان  ها را برای چاپ و نشر برگزیده  ایم. مجموعه 
پیش رو حاصل تلاش نویسندگان و مشاوره و راهنمایی  های شورای 
محترم ارزیابی است که امیدواریم به این طریق، به بخشی از نیازهای 
تئاتر کشور پاسخ داده و در آینده با تداوم و استمرار این طرح، شاهد 

شکوفایی هرچه بیشتر تئاتر مقاومت باشیم.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس                                                                         
سرتیپ دوم محمود سزاوار                                                                                                          





»آدمیزاد حکایتی است. می تواند همه جور حکایتی باشد. حکایت 
شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت ... و حکایت پهلوانی!«

»سووشون، سیمین دانشور«





اشخاص نمایش:

میرزا
سحرناز
بانو
غلام
مرد بنا

منصور 





صحنه: خانه  ای روستایی 

]نمای یک خانه که ستون ها و سقف آن بیشتر از هر بخش 
سال های  که  زمان  گذشت  و  صحنه ها  طول  در  دارد.  اهمیت 
مختلف را نشان می دهد اتاق و ایوان و حیاط خانه را می بینیم. 
می شود،  دیده  بزرگ  پنجره ای  قاب  از  که  خانه  در چشم انداز 
تک درخت بزرگ بید و دورتر از آن دشت و کوه معلوم است. 
آنچه در صحنه اهمیت دارد این است که خانه ای را می بینیم که 

در طول زمان تغییر کرده، ولی ویران نمی شود.[





روزهایی که رفت

مرز  طرف  باز هم  باید  میاد!...  گلوله  و  توپ  صدای  میرزا: 
این خونه شادی و شیون زیاد  تو  باشه. من  خبرهایی 
دیدم!... روزی که خلیل عروس آورد، پشت همین پنجره 
زن و مرد صف بستن که عروس شهری ببینن. بانو رو 
می گم. همیشه این طور شکسته و غم زده نبود!... خیلی 
بانو  ولی  بودن.  خواستگارش  قصرشیرین  جوان های  از 
زن خلیل شد. انگار همین دیروز بود که همه ما تو این 
خانه سرخوش و شاد بودیم. من فقط دو سالم بود که 
یتیم شدم و پدر و مادر خلیل من رو آوردن تو این خانه. 
زیر همین سقف کنار خلیل بزرگ شدم. خلیل همیشه 
مثل برادر هواخواه من بود. این جا خانه امید من شد. 
جایی که هنوز هم وقتی این جا میام دلم مثل یه پرنده 
که به لانه اش بر گرده آرام می شه. حیف که این روزگار 
بزرگ شدن.  زود  بچه ها  زود گذشت!...  و خوشی هاش 
بچه های خلیل رو می گم. چند روز پیش عروسی سهراب 
بود. پسر بزرگ خلیل. از اون طرف مرز زن گرفت و حالا 
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هم عروس رو برده تا به کس و کارش سر بزنه. قراره 
امروز به خانه برگردن. ما همه منتظریم!... حالا دنیا برای 
من یعنی روزهایی که رفت. غروب یه روز تابستان که 
گنجشک ها روی شاخه درخت ها بودن و از شادی جیغ 
می کشیدن خلیل سوار اسبش شد و رفت!... یه وقتی 
اسم ورسم  بود.  بزرگش  به مردهای  آبادی  این  عظمت 
خلیل نامدار تا آن طرف مرز پیچیده بود. سوار اسب که 
می شد مث تیری که از چله کمان رها کنی می رفت!... 
روزی که خلیل رفت غلامحسین دو سالش بود و بانو، 
مرد  نمی دانست  داشت. هیچ کس  به شکم  رو  سحرناز 
نامدار این آبادی کجا رفت و چرا گم شد!... چند سال 
که خبرش نبود بین مردم این حرف دهن به دهن شد 
که خلیل تو غائله مرز سر به نیست شده!... من هنوز 
رفتن خلیل را باور ندارم. هر بار که تو این خانه میام 
خیال می کنم خلیل زنده س و رخ به رخ من نشسته و من 
باهاش حرف می زنم. مثل همان وقت ها!... بانو نذاشت 
چراغ این خانه خاموش بشه. عمر و جوانی خودش را 
گذاشت تا سه تا بچه اش را بزرگ کنه. حالا بچه ها بزرگ 
شدن. حیف که خلیل نیست تا این روزها را ببینه. یادش 
به خیر!... خلیل همین جا کنار پنجره می ایستاد و کاغذ 
سیگارش را به تنباکو می پیچید و سیگار دود می کرد و 
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با شوق و لذت به این دشت خدا نگاه می کرد. اون وقت ها 
خیال همه ما این بود که دنیا همین دشت خداس و 
ما تنها بنده های این زمین هستیم!... ترس و مرگ را 
ما  برای  تفنگ  و  توپ  ولی حالا صدای  نداشتیم.  باور 
و  توپ  صدای  می ترسیم!...  ما  همه  و  شده  دل آشوب 

گلوله میاد!...



صدای جنگ

]با صدای مهیب انفجار سحر می ترسد و جیغ می کشد. میرزا 
وارد می شود.[

من این جا هستم دختر!... میرزا: 
]لال است و سعی دارد ترس خود را به میرزا انتقال دهد.[ ... سحر: 

ترس نداشته باش. میرزا: 
]گوش هایش را گرفته تا صدا را نشنود.[ ... سحر: 

عروسک را کجا گذاشتی؟! میرزا: 
]ابراز ناآگاهی می کند.[ ... سحر: 

من برات پیداش می کنم. میرزا: 

]میرزا خارج شده و عروسکی پارچه ای را می آورد و به سحر 
می دهد.[ 

]عروسک را بغل کرده و آرام می شود.[ ... سحر: 
تا ما کنارت هستیم تو نباید واهمه داشته باشی. حالا  میرزا: 
هم که یه عروس خانم به این خانه آمده باید خوشحال 
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باشی. زن سهراب رو می گم!... خلیل بچه هاش رو خیلی 
دوست داشت. آن وقت ها سهراب و غلامحسین رو روی 
گرده اش می ذاشت و دور حیاط چرخ می زد. اگه زنده 
نبود که  بودی. حیف که  تو  بود حالا عزیز دردانه اش 

دنیا آمدن تو را ببینه!... 

]بانو که سبد سبزی همراه دارد وارد می شود.[

از سهراب چه خبر؟!... بانو: 
هنوز برنگشتن. میرزا: 

صدای توپ و تفنگ میاد. بانو: 
سهراب که بچه نیست. میرزا: 

چشم هام به جاده پینه بست. بانو: 
دیر یا زود میان.  میرزا: 

این دختر چش شده؟! بانو: 
از این صداها می ترسه. میرزا: 

چکار می  شه کرد؟!... بانو: 
نباید ترسید. میرزا: 

هیچ وقت این طور صدایی نشنیدم. بانو: 
چش انتظاری واهمه میاره. میرزا: 

تا کنار پرچین رفتم. بانو: 
دیدم که رفتی، آمدم که سحر تنها نباشه.  میرزا: 

نامسلمان تا پرچین هم شخم زده. بانو: 
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خبر دارم که گوربه گور شده چکار کرده! میرزا: 
گیرم چند وجب خاک هم به زمین هاش اضافه بشه؟!...  بانو: 
یه  از  بیشتر  آخرش  برسه؟ !  می  خواد  دنیا  این  کجای 

وجب خاک نصیب هیچکی نمی شه.
اگر چهار نفر از اهل آبادی جلو رحمت بی دین و ایمان  میرزا: 
وایسن غلط کنه زمین کسی رو شخم بزنه!... باباش هم 
همین طور زورگو و قلدر بود!... به زور سبیل هاش زمین 
هر چه آدم بدبخت و بی زبان بود قُرق کرد و صاحب شد.

من اجازه نمی دم قلدری کنه. بانو: 
باهاش حرف می زنم. میرزا: 
حرف حالیش نیست. بانو: 

سخت نگیر بانو!... میرزا: 
حق نداره به زمین خلیل دست درازی کنه. بانو: 
همه اهل آبادی از این کارش شاکی شدن. میرزا: 

من نمی ذارم کسی حق بچه هام رو ضایع کنه. این همه  بانو: 
خانه  این  چراغ  که  خوردم  خون جگر  تنهایی  و  سال 

خاموش نباشه. حالا اگه کسی بخواد...
آرام باش بانو.   میرزا: 

بهش بگو. بانو: 
می گم!... میرزا: 

چی به سرمان میاد؟!...  بانو: 
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گفتم واهمه داری! میرزا: 
سهراب... بانو: 

میاد بانو!... میرزا: 
دلم آرامش و قرار نداره!...  بانو: 

بانو، تو همیشه همین حال رو داشتی.  میرزا: 
غلامحسین کجاس؟!... بانو: 

ظهر دیدم که با پسر مراد سمت قلعه پرویزخان می رفتن.  میرزا: 
من از این پسر چموش و سرگنده خوشم نمیاد!... چند 
روز پیش مأمورهای ژاندارمری دنبالش بودن. باید به 

غلامحسین بگی با این پسر قاتی نشه.
بیشتر  من  رنج  و  درد  می شن  بزرگ تر  چه  هر  بچه ها  بانو: 
می  شه. غلامحسین مثل خلیل یه جا قرار نداره. وقتی 

بچه ها از من دور می شن دلم هزار جا می ره!
باید قبول کنی بچه ها بزرگ شدن. میرزا: 

تو جاده چند تا ماشین ارتشی دیدم. بانو: 
لابد بازم به چهارتا قاچاقچی گیر دادن. میرزا: 

هوا داره تاریک می  شه. بانو: 
من چراغ را روشن می کنم. میرزا: 

برگرد خانه. بانو: 
باید برم اسب رو بیارم.   میرزا: 

مراقب خودت باش. بانو: 
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سهراب  وقتی  از  بزن.  غلامحسین  به  تشری  یه  بانو،  میرزا: 
اسب رو بهش داده این زبان بسته رو به امان خدا ول 
کرده!... خدا رو خوش نمیاد سر پیری اسب رو ول کنیم. 

این اسب رفیق باوفایی بوده!...  بانو: 

آن  زدن  تلمبه  مشغول  و  آورده  را  چراغ زنبوری  ]میرزا 
می شود. سحر که حالا با آمدن بانو آرامش دارد با لذت به کار 

میرزا نگاه می کند.[

خبر داری؟ میرزا: 
چه شده؟! بانو: 

گاو خسرو دوقلو زائید! میرزا: 
برکت خدا بوده. بانو: 

و  بخت  هیچ وقت  یکی  من  همین!...  یعنی  خرشانس  میرزا: 
اقبال نداشتم. تله هم بذارم جای بلبل و قناری خرس 
و گراز به تورم می افته!... ولی این بار می  خوام دل به 
بلکه  خانقین  می رم  بخوابه،  مرز  بزنم. سروصدای  دریا 

جنس بیارم. 
تو اهل کاسبی نیستی. بانو: 

شانس رو باید امتحان کرد.  میرزا: 
این کارها ازت گذشته. بانو: 

هنوز پیر نشدم. میرزا: 
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روزگار فرق کرده میرزا. بانو: 
بازهم خواب دیدی، آشفته شدی؟! میرزا: 

کاش خواب می دیدم. بانو: 
من خیلی وقته خواب وبیداری رو گم کردم. میرزا: 

و  سهراب  شدم.  دختر  این  دل نگران  همه  از  بیشتر  بانو: 
غلامحسین خوب یا بد راه زندگی رو پیدا کردن. ولی 
این بچه بی زبان معلوم نیست چه سرنوشتی نصیبش 

بشه.
زندگی برای همه آدم ها راه و نقشه داره. میرزا: 

شعر می گی میرزا! بانو: 
خدا را چه دیدی؟!... شاید یه روز سحر دخترت زبانش  میرزا: 
باز شد و حرف زد. یا شاید یه روز دیدی خلیل سوار 
اسب بود و از پشت کوه به تاخت آمد و به خانه برگشت!

خلیل؟!... بانو: 
این دنیا مثل دانه تسبیح می چرخه! میرزا: 
انگار خواب زیاد می بینی عموجان! بانو: 

]سحر متوجه بیرون خانه شده و با صدای نامفهوم خود سعی 
دارد میرزا و بانو را متوجه بیرون کند. میرزا و بانو منظور او را 

فهمیده با تعجب بیرون را نگاه می کنند.[

عروس سهراب داره میاد! میرزا: 
چرا تنها؟!... بانو: 



کاش خواب نبودی!

چند شب پیش خواب خلیل رو دیدم!... ما توی دشت  بانو: 
اسب  افسار  آتش!...  و  غبار  زمین  همه جای  و  بودیم 
و  صورت  می کرد.  بی تابی  اسب  و  بود  دست هاش  تو 
نگاهش رو نمی دیدم. از من دور بود. تا دیدمش همه 
نگاهش  فقط  همیشه!...  مثل  رفت.  یادم  رو  حرف هام 
کردم. گفت: »بچه ها بزرگ شدن بانو!« گفتم: »نبودی 
تا بزرگ شدن بچه ها را ببینی.« یادم نیست چه جواب 
بی تاب  اسب  نشنیدم.  من  و  زد  حرف  شاید  داد!... 
مثل جنگ. من  آتش!...  و  غبار  زمین  بود. همه جای 
اسب  سوار  می آمد.  تفنگ  و  توپ  صدای  ترسیدم!... 
شد و به تاخت رفت و تو دل غبار گم شد!... دنبالش 
رفتم. سرگردان بودم و تو دشت سید ایاز دنبال خلیل 
بیدار  که  خواب  از  سرگردان!...  و  ترسیده  می دویدم. 
برای  همیشه  من  کردم!...  گریه  بودم.  هراسان  شدم، 
که  مردی  گم شدن  برای  می کنم.  گریه  خلیل  دوری 
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حالا کنارم نیست. کاش بود تا این روزهای قشنگ را 
می دید. عروسی سهراب!... کاش بچه ها هیچ وقت بزرگ 
نشن. کاش دنیا همان وقت که خوشبختی تو بغل ما 
بود از چرخیدن می ایستاد. همان وقت که خلیل بود و 
بچه ها سرخوش و شاد تو این خانه بازی می کردن. من 
حالا ترس دارم از این زندگی!... می ترسم آرزوهای دور 

من برای بچه ها خراب بشه. کاش خواب نبودی!...



جنگ خانه کسی را آباد نمی کند

]خانه تاریک است و نور آتش و انفجار از پنجره دیده می شود. 
غلام در تنهایی نشسته و غمگین و آرام است. بانو وارد می شود.[

چرا ماتم گرفتی؟ بانو: 
باید از این خانه بریم. غلام: 

کجا بریم؟!... بانو: 
جایی که عراقی ها نباشن.  غلام: 

من از این خانه نمیرم. بانو: 

کسی تو آبادی نمانده. غلام: 
پس سهراب چه؟!... بانو: 

سهراب هم میاد. غلام: 
تا سهراب نیاد من تو این خانه می مانم. بانو: 
حالا که زنش برگشته خودش هم میاد. غلام: 

صبر می کنم تا سهراب بیاد. بانو: 
جنگ شده مادرجان!... غلام: 

یعنی باید خانه و بچه هام را رها کنم. بانو: 
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عراقی ها با هیچ کس شوخی ندارن. غلام: 
من بدون بچه ها جایی نمیرم. بانو: 

به زن و بچه هم رحم نمی کنن. غلام: 
این جا هستم تا سهراب بیاد. بانو: 

شاید نیاد!... غلام: 
تو گفتی سهراب را دیدی!... بانو: 

چند نفر زخمی رو با خودش برد قصرشیرین. سفارش  غلام: 
کرد شما و عروس را از این جا ببرم. تا دیر نشده باید 
بریم. زن سهراب ترسیده!... به خاطر عروس سهراب هم 

شده باید رفت.
سهراب طوری شده؟!... بانو: 

حالش خوبه. غلام: 
چرا دنبال برادرت نمیری؟ بانو: 

کجا برم؟!... غلام: 
کاش یه ذره غیرت برادرت را داشتی. بانو: 
جنگ شده و من باید چکار کنم؟!... غلام: 

تا وقتی سهراب نباشه من از این خانه جایی نمیرم. بانو: 
مادرجان، سهراب این جا نمیاد. غلام: 

برای چه نمیاد. بانو: 
این جا حالا دست عراقی هاس. غلام: 
این خانه جای غریبه ها نیست. بانو: 

من و سهراب یه جای دورتر قرار گذاشتیم.  غلام: 
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قرار؟!... بانو: 
باید عجله کنیم.  غلام: 

از این خانه نمیرم. بانو: 
من این جا منتظر می شم تا سهراب بیاد. غلام: 

]لحظات طولانی سکوت می کند.[ ... بانو: 
جایز نیست زن  و بچه ها اسیر عراقی ها بشن. غلام: 

اسیر عراقی ها؟!... بانو: 
مادر جان... غلام: 

با تردید خارج می شود. غلام تاب نیاورده و زیر گریه  ]بانو 
می زند. میرزا که دستپاچه و مستأصل است و سعی دارد وسایل 

خانه را جمع کند، وارد می شود.[

همه آبادی غصب شده!... میرزا: 
عموجان!... غلام: 

باید زودتر بریم. میرزا: 
از جاده فاصله بگیرین. غلام: 

مگر تو نمیای؟!... میرزا: 
مادر گفت یکی باید منتظر سهراب باشه. غلام: 

بهش که نگفتی؟! میرزا: 
نگفتم!... غلام: 

این جا جای ماندن نیست. میرزا: 
به مادر گفتم منتظر سهراب می شم. غلام: 



29 شهرام کرمی

بیچاره عروس!... میرزا: 
عمو جان!...  غلام: 

جگرم سوخته غلام! میرزا: 
باورم نمی  شه. غلام: 

به آن بی زبان هم رحم نکردن. میرزا: 
کی؟!... غلام: 

اسب را گلوله بستن. میرزا: 
اسب؟!... غلام: 

کنار جاده افتاده بود!... چشم های درشتش هنوز زنده  میرزا: 
بود و خون گریه می کرد!... خداوند حق این زبان بسته 

رو از این نامسلمان ها بگیره!...
یکی باید به مادر بگه. غلام: 

وقتش که شد خودم بهش می گم. میرزا: 
مادر اگه بفهمه!... غلام: 

جنگ خانه کسی را آباد نمی کنه. میرزا: 
با جنازه سهراب چکار کنم؟ غلام: 

باید خاکش کنیم. میرزا: 
کجا؟!... غلام: 

زن و بچه ها را جای امن رساندم برمی گردم. میرزا: 

]میرزا خارج می شود. غلام سمت پنجره رفته و به بیرون نگاه 
می کند.[



خانه ای برای آرامش 

سیدایاز جای ماندن ما نبود!... همه ما خانه و آبادی را  غلام: 
رها کردیم و سیدایاز به دست عراقی ها افتاد. به قول 
عمو میرزا »جنگ خانه کسی را آباد نمی کنه.« گلوله 
به سینه  سهراب خورده بود و لباس دامادی تن برادرم 
غرق خون بود. ما باید جنگ را باور می کردیم!... سپیده 
دورتر  را  برادرم  تا جوان  با کمک چند  صبح که شد 
بید!... سخت  درخت  سایه  زیر  کردیم.  خاک  خانه  از 
بود که از این خانه و برادرم دل بکنم. ما آواره شدیم 
خانه  این  به  دوباره  بعد من  و جنگ زده!... چند سال 
برگشتم. هنوز سید ایاز دست عراقی ها بود. همه جای 
دشت و کوچه های آبادی جای پوتین سربازهای عراقی 
دیده می شد. من دوباره به خانه برگشتم!... از آبادی ما 
با آن آسمان بلند و خانه های قشنگ فقط ویرانه باقی 
مانده بود. بعد چند سال این جا آمدم و با هزار دل تنگی 
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به ستون این خانه تکیه دادم!... همه خاطرات خانه و 
زندگی برام زنده شد. روزهایی که خانه شلوغ بود و من 
و برادر و خواهرم شوخی و خنده می کردیم. یاد برادر 
ویران شده  آبادی  همه  یاد سهراب!...  افتادم.  شهیدم 
و فقط درخت بید سبز و زنده بود. جایی که سهراب 
برادرم تنها و غریب زیر سایه درخت خوابیده بود. تو 

این خانه من همیشه آرامش دارم!... 



درخت بید

]خانه بر اثر جنگ ویران شده، ولی هنوز ستون ها و سقف 
آن باقی مانده است. در نمای پنجره فقط درخت بید است که 
بنایی همه جا  کار  وسایل  دیده می شود.  و سبز  زنده  همچنان 
هست و بخشی از دیوار خانه سفید شده و مرد بنا مشغول کار 

است.[

خانم جان، کار من هنوز تموم نشده. سفیدکاری ایوان  مرد بنا: 
یه خانه ساختن دوباره  اندازه  باید تموم کنم. من  رو 
تو این جا کار کردم. روزی که اومدم یه دیوار هم سرپا 
من سفت کاری  کار  بود.  ویران  و  خرابه  همه جا  نبود. 
این جا  دوماهه  الآن  بخوابه.  کار  نذاشتم  ولی  نیست، 
هستم. شب و روز کار کردم. دلم برای مادر پیرم تنگ 
شده و دیگه طاقت دوری و غربت رو ندارم. چند روز 
باید برم شهرمون. آجرکشی حیاط رو وقتی برگشتم، 
انجام می دم. کار که تموم بشه این خانه می شه عروس 

آبادی! 
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به  با شوق  وارد می شود.  او شکسته تر شده  ]بانو که چهره 
اطراف خانه نگاه می کند.[

دست مریزاد آقای بنا!... بانو: 
خوبه یکی به ما دست مریزاد گفت! مرد بنا: 

زحمت زیادی کشیدی. بانو: 
آقا میرزا بی خود به کارم گیر می ده. حالا شانس  ولی  مرد بنا: 
آوردم که کور شده و چشاش جایی رو نمی بینه وگرنه 
سبیلاهام رو دود می داد. شما نگاه کنید!... کف و سقف 
خونه رو حسابی کار کردم. پنجره ها جابجا شده بود و 

مجبور شدم دوباره دیوارکشی و نصب کنم.  
تا حالا سید ایاز اومده بودی؟ بانو: 

شهر ما از این جا دوره. مرد بنا: 
این خونه و آبادی خیلی قشنگ بود. بانو: 

مثل  خونه  این  تا  دادم  انجام  بودم  بلد  هرکاری  من  مرد بنا: 
اولش بشه.

تو حیاط ما یه اتاقک بود که اسب را آن جا نگه می داشتیم.  بانو: 
کنار اتاقک سایبان بود با سقف حصیری!... روی ایوان 

که می ایستادی همه آبادی سیدایاز زیر پاهات بود.
اگه شما بخواین یه اتاقک می سازم. مرد بنا: 

ما حالا اسب نداریم.  بانو: 
زندگی این جا خیلی سخته! مرد بنا: 
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ما به کار و سختی خو گرفتیم. بانو: 
شما برای چی برگشتین؟ مرد بنا: 

این جا خانه من و بچه هاس. بانو: 
کاش همون شهر می موندین. مرد بنا: 

تو مگر خانه ات رو دوست نداری؟ بانو: 
من عاشق خانه و مادرم هستم. مرد بنا: 
پس وقتش شده برگردی خانه ! بانو: 

هزار  دنیای  این  تو  می شه.  تنگ  این جا  دلم  راستش  مرد بنا: 
رنگ من فقط مادرم رو دارم. چند روز دیگه میرم و 
جلوش می شینم و یه دل سیر نگاهش می کنم!.. فقط 
اگه اجازه بدین، می خواستم تانکر آب و در و پنجره های 
اضافی رو با خودم ببرم. این خِرت و پرِت ها به درد شما 
نمی خوره. ولی من می تونم با اینا کار چند تا بنده خدا 

رو راه بندازم. 
با میرزا حرف بزن. بانو: 

نمی شه شما اجازه اش رو بدین؟ مرد بنا: 
اجازه خانه دست میرزاس. بانو: 

با اون نمی شه حرف زد. مرد بنا: 
میرزا آدم خوبیه. بانو: 

من که خوبی ندیدم! مرد بنا: 
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]سحر که بزرگ شده و چهره اش تغییر کرده وارد می شود. 
دسته ای گل که از دشت چیده همراه دارد. مرد بنا با شرم و 
تعجب نگاهش می کند. سحر با دیدن مرد بنا یک شاخه گل را 

به او می دهد.[

دخترم گل های قشنگی چیده! بانو: 
شما خانواده مهربانی هستین. مرد بنا: 

دوست نداشتم سیدایاز را این طور خرابه ببینم. بانو: 
خونه های دیگه هم بسازن این جا آباد می شه. مرد بنا: 

آباد می شه!... بانو: 

]مرد بنا با تردید خارج می شود. بیرون خانه و پشت پنجره او 
را می بینیم که مشغول کار است. میرزا که نابینا شده و عینک 
تا  می کند  کمک  سحر  می شود.  وارد  عصازنان  دارد  چشم  به 

میرزا داخل شود.[

به خانه خوش آمدی بانو. میرزا: 
میرزا، باورم نمی شه که به خانه برگشتم. بانو: 

یادت  برمی گردیم.  خانه  به  دوباره  یه روز  بودم  گفته  میرزا: 
چقدر  رفتیم  و  شدیم  آواره  شبانه  که  روزی  هست 
آرزو  شد.  تمام  ولی  بودیم؟!...  ناامید  و  دل شکسته 
حالا  برگردم.  سیدایاز  به  دوباره  و  باشم  زنده  داشتم 
برگشتم!... این وقت سال دشت سیدایاز پر از گل های 

پرچمی می شه. 
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سیدایاز که می شناختیم این نبود.   بانو: 
زندگی چهار فصل داره.   میرزا: 

آدم که زمستان و بهار نیست! بانو: 
تو سختی زیادی کشیدی. میرزا: 

کاش بچه ها بودن. بانو: 
از این که برگشتی خوشحال شدم. میرزا: 

باید به خانه ام برمی گشتم. بانو: 
نامسلمونا همه جای زمین رو مین کاشتن. میرزا: 

مین؟!... بانو: 
آخرش ما برگشتیم. میرزا: 

جنگ تمام شد و ما زنده ماندیم! بانو: 
با بودن شما سید ایاز دوباره مثل روزهای اول می شه. میرزا: 

روزهای اول؟!... بانو: 

]میرزا به کمک سحر بلند شده و سمت پنجره رفته و رو به 
بیرون صحبت می کند.[

آقای بنا کجا هستی؟ میرزا: 
]به داخل خانه سرک می کشد.[  چکار داری عموجان؟... مرد بنا: 

بجنب آقای بنا!...  میرزا: 
چکار کنم؟ مرد بنا: 

من پول مفت به کسی نمی دم.  میرزا: 
پول مفت؟!... مرد بنا: 
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چند هفته س دور خودت می چرخی و بی خود فسِ فسِ  میرزا: 
می کنی. مگر ماله کشی و دیوارچینی چقدر کار داره؟!... 

پدرجان، من که مث تراکتور دارم کار می کنم. مرد بنا: 
کاش این قدر که حرف می زنی کار می کردی. میرزا: 

شما می گین من باید لال بشم؟! مرد بنا: 
با من بگومگو نکن. میرزا: 
من که حرفی نزدم. مرد بنا: 

به کارت برس. میرزا: 
هرچی شما بگین. مرد بنا: 

چی شده حرف گوش کن شدی؟! میرزا: 
خدمت شما عرض دارم. مرد بنا: 

گفته باشم، من پول اضافی ندارم بهت بدم. میرزا: 
خِرت و پرِت های تو حیاط رو می خواین چکار کنید؟ مرد بنا: 

یه وقت لازم می شه. میرزا: 
اینا به کار کسی نمیاد. مرد بنا: 

برای وسایل خانه نقشه بکشی،  اینکه  بنا، جای  آقای  میرزا: 
کج  را  خانه  پشت   دیوار  کن.  تمام  درست  رو  کارت 
خوب  من  کرد.  طبله  هم  ایوان  سفیدکاری  کشیدی. 

می دانم چکار می کنی.
کی به شما اینا رو گفته؟ مرد بنا: 

خیال کردی کور شدم عقل هم ندارم. میرزا: 
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هر خری به شما این حرفا رو گفته، اشتباه به عرض تون  مرد بنا: 
رسونده.

دهن من رو باز نکن بچه شهری. میرزا: 
تقصیر منه که همه کاری براتون کردم. مرد بنا: 

پولش رو گرفتی. میرزا: 
اگه یه بنای هفت خط گیرتون می اومد خوب بود؟! مرد بنا: 

خیال کردی من دست و پا چلفتی هستم. میرزا: 
انجام  من که هرچه شما گفتین، فقط چشم گفتم و  مرد بنا: 

دادم.
گفتم با من بگومگو نکن بچه شهری.  میرزا: 

وسایل حیاط رو می خوام برای یه بنده خدا ببرم. مرد بنا: 
تو کار بنایی خانه خودم سرم کلاه گذاشتی. به جهنم!...  میرزا: 
ولی اجازه نمی دم سر این خانه و وسایل حیاط زرنگ بازی 
کنی. حالیت شد؟!... تا دهن من بیشتر از این باز نشده 

برو به کارت برس.

]مرد بنا می رود. سحر از کار و رفتار میرزا می خندد.[ 

مگه وسایل حیاط به چه کاری میاد؟ بانو: 
هم  عقل مان  شدیم،  جنگ زده  ما  می کنن  فکر  اینا  میرزا: 

سرجاش نیست.
یه وقتی بخشنده بودی میرزا. بانو: 

وقتی قراره زندگی کنی، باید براش جنگ کنی. میرزا: 
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خوش به حالت میرزا. بانو: 
حال خوشی ندارم بانو. میرزا: 

کم  طاقت شدی عموجان. بانو: 
من فقط کور شدم.  میرزا: 

دلم برای سیدایاز تنگ شده بود. بانو: 
به خانه خوش آمدی. میرزا: 

اگه بچه ها بودن. بانو: 
کاش بودن و آزادی سیدایاز رو می دیدن. میرزا: 

ما تنها شدیم. بانو: 
شنیدم می خوان اسیرها را آزاد کنن. دیر یا زود خبر  میرزا: 
غلام هم میاد. دلم برای شوخی هاش تنگ شده. اگه من 

را این طور کور و عصا به دست ببینه بهم می خنده!...

]بانو کنار پنجره رفته و با شوق به بیرون نگاه می کند. سحر 
سمت او رفته و بانو را در آغوش می گیرد. درخت بید در وزش 

باد حرکت می کند.[



بی چشم به دنبال آفتاب

چشم های من همان شب که از سیدایاز رفتیم این جا  میرزا: 
انفجار توپ عراقی ها ماشین ما را به آتش  جا ماند!... 
بود  من  اقبال  و  بچه شهید شدن  و  زن  کشید. چند 
که زنده بمانم و دیگر هیچ وقت نشه که آفتاب را نگاه 
کنم. کوری درد و غم بزرگیه!... یه عمر قدر چشم ها را 
ندانستم. من حالا هنوز زنده هستم، ولی چشم ندارم تا 
دوباره سید ایاز را نگاه کنم. ما دوباره به خانه برگشتیم. 
وقتی آدم بعد از این همه سال به خانه برمی گرده، مثل 
این هست که دوباره آغوش مادر را پیدا کنی. روزهای 
رفته دوباره برنمی گرده، اما می شه باز هم امید داشت 
و  بگیره  جان  رودخانه  وقتی  آبادی.  و  زمین  این  به 
صدای راه رفتن آب رو بشنوی، دنیا برای آدم تروتازه 
می شه. وقتی صدای آواز کفترهای چاهی همه جا را پر 
کنه، هیچ جای زمین مث این دشت زیبا نیست. دشت 
سیدایاز!... من همه این سال ها دورتر از جایی که خانه 
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برگردم.  خانه  به  روز  یک  تا  کشیدم  انتظار  بود،  من 
بشنوم.  را  دشت  این  صدای  دوباره  داشتم  دوست 
با  اسب  شیهه  و  گوسفندها  زنگوله  و  پرنده ها  صدای 
ایاز باز هم آباد  جیغ و شادی بچه های آبادی!... سید 
به  این خانه همیشه هست. من حالا بی چشم  می شه. 

دنبال آفتاب می گردم.



غریبه

]منصور داخل خانه است و با کنجکاوی اطراف خانه را نگاه 
از  و  از دیدن منصور جا خورده  و  وارد می شود  می کند. سحر 

ترس جیغ می کشد.[

نترس دختر!... منصور: 
]فقط جیغ می کشد.[ ... سحر: 
من چند بار در زدم. منصور: 

]با ترس به منصور نگاه می کند.[ ... سحر: 
تو باید سحرخانوم باشی؟! منصور:  

]با اشاره سر حرف منصور را تائید می کند.[ ... سحر: 
من از راه دور اومدم تا شما و مادر رو ببینم.  منصور: 

]سحر همچنان از منصور می ترسد. بانو که سطل آب همراه 
دارد وارد می شود.[ 

تو کی هستی؟!... بانو: 
سلام... منصور:  
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این جا چکار داری؟! بانو: 
من اومدم... منصور:  

همیشه این طور بی اجازه وارد خانه مردم می شی؟ بانو: 
هر چی در زدم و صدا زدم کسی جواب من رو نداد. منصور: 

دختر من لال به دنیا آمده و نمی تونه حرف بزنه.  بانو: 
می دونم!... منصور:  

آدم حق نداره بیاد تو خانه کسی که نمی شناسه. بانو: 
من منظوری نداشتم. منصور:  
زود از این خانه برو. بانو: 

]منصور سمت در می رود.[ 

ببخشین که بی اجازه داخل خانه شدم. منصور: 
هیچ وقت این جا پیدات نشه. بانو: 

در خونه باز بود و فکر کردم کسی هست. منصور:  
دختر من ترسیده! بانو: 

من نمی خواستم سحرخانوم رو بترسونم. منصور:  
اسم دخترم  رو از کجا فهمیدی؟! بانو: 

من اومده بودم شما رو ببینم. منصور:  
این جا دنبال چه بودی؟! بانو: 

شما اجازه نمی دین من حرف بزنم! منصور:  
اگر باز هم این جا بیای، پاهات رو قلم می کنم. بانو: 

شما درباره من اشتباه فکر می کنید. منصور: 



اسبی که زمین شد44

تو خانه من چکار داشتی؟ بانو: 
من از دوستان غلام هستم. منصور:  

دوست غلام؟!... بانو: 
من با غلام دوست بودم. منصور: 
تو دوست غلام هستی؟! بانو: 

غلام همیشه از شما و خانواده حرف می زد. منصور:  

]بانو لحظات طولانی سکوت می کند.[

به خانه ما خوش آمدی مرد. بانو: 
زودتر باید به دیدن شما می اومدم. منصور:  
ببخش که باهات بدرفتاری کردم. بانو: 

من مقصر بودم که بی اجازه داخل خونه شدم.  منصور: 
خوش آمدی رفیق غلام!... بانو: 

]سحر با رضایت به منصور لبخند می زند. لحظات طولانی در 
سکوت می گذرد.[

وقتی شنیدم برگشتین، اومدم شما رو ببینم. منصور: 
چطور با غلام رفیق شدی؟ بانو: 

ما تو جنگ با هم آشنا شدیم. منصور:  
پسرم بی قرار جبهه و جنگ بود. بانو: 

هیچ وقت فراموشش نمی کنم. منصور:  
از غلام من چه خبر داری؟ بانو: 
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من با غلام خیلی شوخی می کردم.  منصور: 
شوخی می کردی؟! بانو: 

من اهل شهر بودم و غلام یه روستایی! منصور: 
پسرم چه شد؟!... بانو: 

غلام یه بار به من گفت: »ما بچه های روستا با کار روی  منصور: 
زمین و نگاه به آسمون بزرگ می شیم.«  

غلام اینو گفت؟!... بانو: 
من و غلام چند روز تو این خونه بودیم. منصور: 

]بانو به سحر اشاره می کند که بیرون برود. سحر با نارضایتی 
خارج می شود.[ 

از غلام برام بگو. بانو: 

رفیق خوبی بود. منصور: 
رفیق خوب؟!... بانو: 

ما تا روز آخر با هم بودیم. منصور: 
روز آخر؟!... بانو: 

من آخرین کسی بودم که غلام رو دیدم. منصور: 
غلام چه شد؟!... بانو: 

غلام!... منصور: 
به من بگو. بانو: 

چی باید بگم؟!... منصور: 
من به شنیدن خبرهای بد خو گرفتم. بانو: 
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]سکوت طولانی[ 

شب بود که ما اومدیم تو این خونه. منصور: 
این جا آمدین؟! بانو: 

اومدیم همین جا. منصور: 
برای چه این جا آمدین؟! بانو: 

رفتیم.  لو  که  منطقه  بودیم  اومده  شناسایی  برای  ما  منصور: 
من و غلام و یه هم رزم دیگه که هیچ وقت اسمش رو 
نفهمیدم از دسته شناسایی جدا شدیم و خودمون رو 
رسوندیم به این خونه. فکر کنم غلام منتظر بهانه بود 

تا به این جا و خونه ش سر بزنه. 
بعدش چه شد؟! بانو: 

ما که رسیدیم همه جا تاریک بود. تا صبح مخفی شدیم.  منصور: 
وقتی صبح شد، غلام پشت همین پنجره ایستاده بود و 

با لذت بیرون رو نگاه می کرد.
تو که این جا نیامدی تا برای من فقط خاطره تعریف کنی. بانو: 

روزهای سختی بود. منصور: 
غلام چه شد؟! بانو: 

زخمی شد. منصور: 
زخمی شد؟!... بانو: 

شما تا حالا فکر می کردین غلام اسیر عراقیا شده. ولی  منصور: 
بالاخره یکی باید واقعیت رو به شما می گفت.
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من طاقت شنیدن دارم. بانو: 
غلام... منصور: 

حرفت رو بگو. بانو: 
همین جا تموم کرد. منصور: 

پسرم!... بانو: 

]سکوت طولانی[ 

نتونستم غلام رو با خودم ببرم. منصور: 
کجا ببری؟! بانو: 
پشت جبهه. منصور: 

]منصور می خواهد خارج شود.[ 

نگفتی اسمت چی بود. بانو: 
منصور... منصور: 

تو امروز مهمان ما هستی. بانو: 
من شما رو ناراحت کردم. منصور: 

برات یه غذای محلی درست می کنم. بانو: 
غذای محلی؟!... منصور: 

غلام این غذا را دوست داشت. بانو: 

]منصور از غم و بغض تحمل نمی آورد و خارج می شود. سحر 
متوجه  می شود.  وارد  خوشحالی  با  دارد  همراه  میوه  سبد  که 
رفتن منصور و حالت غم زده بانو شده و سبد از دستش می ا فتد 

و میوه های آن همه  جای خانه پخش می شود.[ 



درخت بید

ما غلام رو بیرون خونه زیر درخت بید خاک کردیم.  منصور: 
سید  به  ما  وقتی  بود!...  دفن شده  برادرش  که  جایی 
ایاز و خونه غلام رسیدیم، تن زخمی اون دیگه جان 
نداشت. غلام حتی ناله هم نمی کرد. یه روستایی صبور 
و کم حرف!... تو خونه خودش احساس آرامش می کرد. 
صبح زود که هوا روشن شد، دیدم غلام پشت پنجره 
وایساده و به سپیده صبح نگاه می کنه. به سختی و درد 
روی پاهاش وایساده بود. آفتاب از پشت درخت دیده 
می شد. اون آخرین نگاه غلام بود. بهش گفتم: »چند 
برمی گردیم خط.«  بعد  و  پناه می گیریم  خانه  تو  روز 
ما  برای  رو  ایاز  و سید  زندگی  روزها خاطرات  همون 
از  زد.  و خواهرش حرف  برادر  و  مادر  از  تعریف کرد. 
گفت:  بود.  یادش  رو  سیاهش  اسب  فقط  که  پدری 
»عاشق صدای رودخونه و گنجشک هاس.« روز آخر از 
ما خواست به صدای سیدایاز گوش کنیم!... صدای آواز 
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یه پرنده. ولی هیچ صدایی نبود!... ما هیچ نشنیدیم!... 
پیکر شهیدش رو شبانه زیر درخت بید خاک کردیم. 
مثل برادرش... صورت و نگاه غلام هیچ وقت یادم نمیره. 
یه روستایی صبور و کم حرف!... وقتی جنگ تموم شد، 
برگردم.  ایاز  سید  به  دوباره  می خواست  دلم  همیشه 
شنیدم مادر غلام هنوز چش به راه پسرش مونده تا به 
خانه برگرده. شاید هم رزم من که هیچ وقت اسمش رو 
به من نگفت، نخواسته این خبر رو به خانواده اش بگه!... 
من اومدم تا واقعیت رو به مادرش بگم. حالا برادرهای 
این خانه تو سیدایاز هستن. زیر درخت بید. درختی 

که  هنوز سبز و زنده س!...  



مثل همیشه

]میرزا به کمک سحر چند کیسه را داخل خانه می آورد.[

بانو با ما قهر کرده؟!... میرزا: 
]سکوت می کند.[ ... سحر: 

با تو هستم سحر!... میرزا: 
]فقط سرش را تکان می دهد.[ ... سحر: 

چرا بانو با هیچکی حرف نمی زنه؟ میرزا: 
]بی جواب است.[ ... سحر: 

تو که با من قهر نیستی؟ میرزا: 
]به تلخی لبخند می زند.[ ... سحر: 

کمک کن بشینم. میرزا: 

]میرزا با کمک سحر می نشیند.[

شنیدم چند روز پیش مهمان داشتین! میرزا: 
]با اشاره سر تائید می کند.[ ... سحر: 

کی بود؟ میرزا: 
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]بی جواب است.[ ... سحر: 
غریبه بود؟ میرزا: 

]سعی دارد چیزی به میرزا حالی کند.[ ... سحر: 
تو شناختی؟ میرزا: 

]با اشاره سر تائید می کند.[ ... سحر: 
این جا چکار داشت؟ میرزا: 

]با ایماء و اشاره می خواهد حرفی بزند.[ ... سحر: 
کوری درد بزرگیه!... بلانسبت سگ یا آدمیزاد از کنارم  میرزا: 

رد بشه، فرق هیچ کدام رو حالیم نمی شه!... 
]از حرف میرزا می خندد.[ ... سحر: 

تو هم مثل بقیه به من می خندی؟!... میرزا: 
]فقط می خندد.[ ... سحر: 

بانو کجا س؟ میرزا: 
]با حرکت خود نشان می دهد بانو داخل خانه نیست.[ ... سحر: 
آمدم به بانو بگم هنوز وقت کشت زمین نیست.  میرزا: 

]به فکر می رود.[ ... سحر: 
عصای من کجاس؟!... میرزا: 

]عصا را به میرزا می دهد.[ ... سحر: 
آبادی  این چاله چوله های  از  تو یکی  روز  یه  می ترسم  میرزا: 

بیفتم و کسی از مردن من هم خبردار نشه!

]میرزا عصازنان می خواهد خارج شود که بانو وارد می شود.[ 
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خوش آمدی میرزا. بانو: 
بانو... میرزا: 

بمان تا برات چایی درست کنم. بانو: 
آمدم بگم برای کشت زمین باید صبر کنیم. میرزا: 

نگران باران نباش. بانو: 
من نگران حال شما هستم. میرزا: 

حال ما مثل همیشه س. بانو: 
شنیدم مهمان داشتی. میرزا: 

غریبه نبود. بانو: 
کی بود؟! میرزا: 

رفیق غلام آمده بود. بانو: 
رفیق غلام؟!... میرزا: 

گفت هم رزم غلام بوده. بانو: 
از غلام چه خبر داشت؟ میرزا: 

خبر داشت. بانو: 
یعنی غلام زنده س؟!... میرزا: 

بچه های من همیشه زنده ن. بانو: 

]میرزا از حرف بانو خشکش می  زند و عصا از دستش می افتد.[



پرستوها به خانه برمی گردند

]با ایماء و اشاره و اصوات که شاید فهم آن سخت باشد حرف  سحر: 
می زند.[ ما دوباره به خانه برگشتیم... خانه!... من و مادر... 
مادر!... من عاشق سیدایاز هستم... سیدایاز!... جایی که 
پرچمی!...  گل های  داره...  قشنگ  و  پرچمی  گل های 
دوست  را  خانه  من  ما!...  خانه  است...  ما  خانه  این جا 
دارم... دوست!... مادر  تنها شده... تنها!... برادرهای من 
اونا شهید شدن... شهید!...  برادر!...  نیستن...  ما  پیش 
ولی حالا باید خوشحال باشن... خوشحال!... برادرهای 
من  برگشتیم!...  برگشتیم...  خانه  به  ما  من!...  من... 
خراب  را  ما  خانه  جنگ  ترس!...  می ترسم...  جنگ  از 
فراموش  رو  جنگ  باید  می گه  مادر  خراب!...  کرد... 
کنیم... فراموش!... جنگ تمام شد... جنگ!... پرنده ها 
دوباره برمی گردن و توی ایوان لانه می سازن... لانه!... 
اونا حرف می زنم...  با  و  پرنده ها دوست هستم  با  من 
حرف!... پرستوها دوباره به خانه برمی گردن... پرستو!... 
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من دوست دارم توی دشت سیدایاز قدم بزنم... دشت 
ما  خانه!...  برگشتیم...  خانه  به  دوباره  ما  سیدایاز!... 
خانه  است...  ما  خانه  این جا  برگشتیم!...  برگشتیم... 

ما!... من سیدایاز رو دوست دارم... سیدایاز!... 



گل های پرچمی

]باران تندی در بیرون خانه می بارد. صدای باران  همه جا را 
پر کرده و درخت بید در باد و باران به رقص آمده است. سحر 
و به دنبال او بانو که هر دو از باران خیس شده اند با خوشحالی 
را  او  بانو  و  می کشد  جیغ  خوشحالی  از  سحر  می شوند.  وارد 
بانو خسته شده و می نشیند تا نفس تازه کند.  دنبال می کند. 
لحظات طولانی صدای باران می شنویم. بانو سمت دارقالی رفته 
مشغول کار می شود. سحر که همچنان سرخوش و شاد است با 

کلاف  های نخ خود را مشغول می کند.[ 

به سن و سال تو که بودم، پشت دار قالی می نشستم و  بانو: 
قالی می بافتم. همیشه خانه ما پر از کلاف نخ های رنگی 
بود. تا چش مادرم را دور می دیدم، همه جای خانه را 
نخ می بستم. خانه ما مثل رنگین کمان می شد!... سرخ 
و سبز و آبی!... خیلی زود یاد گرفتم قالی ببافم. اولین 
قالی رو که بافتم، مادرم دم گوش من گفت: »قالی اول 
گفته  مادرم  که  بشه.« شد همان  باید جهیزیه دختر 
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تو همین خانه  را  قالی من  و  بود!... من عروس شدم 
پهن کردیم. شما بچه ها روی همان قالی بزرگ شدین. 
قالی بته جقه ای که تار و پودش رو خودم با عشق بافتم. 
تا وقتی جنگ شد، قالی را داشتیم. حیف که غنیمت 
سربازهای عراقی شد!... حالا باید یه قالی نو ببافیم و 
مثل  من  ولی دست های  کنیم.  فرش  باهاش  را  خانه 
آن وقت ها جان دار قالی و بافتن را نداره. تو باید یاد 

بگیری که قالی بافی کنی.
]از حرف بانو خوشحال می شود.[ ... سحر: 

دلت می  خواد قالی ببافی؟ بانو: 
]با اشاره سر تائید می کند.[ ... سحر: 

می  خوای نقشه قالی چه باشه؟ بانو: 
]فکر می کند[ ... سحر: 

گل های پرچمی.   بانو: 
]با حرکت دست نقشه قالی را تجسم می کند.[ ... سحر: 

ما می شیم دختران قالی باف! بانو: 
]شاد و خوشحال می خندد.[ ... سحر: 

دختران قالی باف! بانو: 



چشم هایش

خواب بودم که صدای انفجار بلند شد. صدای بمب!...  مرد بنا: 
انگار دنیا رو تو سرم کوبیده باشی. هیچ وقت این طور 
رو  آبادی  اطراف  بودن  گفته  بودم!...  نشنیده  صدایی 
عراقی ها مین کاشتن. ولی باور نکردم!... باور نکردم تا 
دیدم که چی شد!... وقتی صدا رو شنیدم، خیال کردم 
یه نیزه آهنی تو سرم فرو کردن!... من اولین کسی بودم 
همه  عباس!...  حضرت  یا  دیدم  دشت.  به  رسیدم  که 
جای زمین رنگ خون گرفته بود. صورت مظلومش پر 
خون!... دختر بی زبان، رفته بود که از دشت گل بچینه 
زنده  شاید  کردم  فکر  بود!...  رفته  مین  روی  پاش  و 
باشه. ولی زنده نبود!... من اهل این جا نیستم. با مردم 
این آبادی دوستی و مراوده ندارم. اومده بودم کار کنم 
و یه لقمه نون در بیارم.  ولی حالا دلم شکست. مگه 
اون آدم چه گناهی داشت؟!... جنگ خانه کسی رو آباد 
نمی کنه!  درد بزرگیه وقتی یه آدم مثل دسته گل جلو 



اسبی که زمین شد58

چشم آدم پرپر بشه!... من نگاه و چشم های اون دختر 
هنوز  دختر  اون  نگاه  نی نی  نمیره.  یادم  هیچ وقت  رو 
یادم هست. چشم های پر شور و امید!... پر از عشق!... 
کاش هیچ وقت این جا نیومده بودم. کاش هیچ وقت اون 
دختر بیچاره رو که پاش روی مین رفت و شهید شد 

ندیده بودم!... 



سکوت

]بانو پشت پنجره ایستاده و در سکوت بیرون را نگاه می کند. 
است.  نشسته  سکوت  در  دارد  همراه  غذایی  قابلمه  که  میرزا 
کیسه تنباکو را از جیب درآورده و به سختی و زحمت مشغول 
پیچیدن سیگار می شود. سیگاری را روشن کرده و با حسرت به 

آن پک می زند.[

تو  رو  تا کی می  خوای خودت  بانو!...  آوردم  برات غذا  میرزا: 
این خانه حبس کنی؟!... اگه هزار سال دیگه هم بست 
بشینی و ماتم بگیری سرنوشت بچه هات همان بود که 
خدا خواست. تو به سختی بچه ها را بزرگ کردی، ولی 
این زندگی کنن. خدا خواست  از  نبود بیشتر  قسمت 
]لحظات  بشه.  سیدایاز  زمین  سهم  بچه هات  خون 
طولانی سکوت می کند، بلکه حرف و یا صدایی از بانو بشنود.[  
ولی هر چه  بشه.  آرام  تا دلت  بگم  باید  نمی دانم چه 
هست باز هم باید زندگی کرد. من یه عمر تنها بودم. 
برام همیشه  تو  بودن.  بچه هاش  و  عزیزای من خلیل 
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عزیز بودی. عزیز!... من حالا فقط تو را دارم. ]با حرکت 
نان  برم سمت شهر  باید  دنبال عصایش می گردد.[  دست 
خیال  میارم.  نان  هم  شما  خانه  برای  بخرم.  ماشینی 
نکن بی کس هستی بانو!... همه ما سوگوار بچه های تو 

هستیم. 

]میرزا عصازنان می خواهد خارج شود. مرد بنا در قاب پنجره 
پیدا می شود. میرزا متوجه حضور او شده، می ایستد.[ 

سلام... مرد بنا: 
چکار داری آقای بنا؟ میرزا: 

خدمت رسیدم بگم کار من تموم شد. مرد بنا: 
من که باهات حساب وکتاب کردم. میرزا: 

برای حساب وکتاب نیومدم. مرد بنا: 
پس چکار داری؟! میرزا: 

اومدم تسلیت بگم. مرد بنا: 
سلامت باشی عموجان. میرزا: 

باید برگردم شهر خودمون.  مرد بنا: 
اگه بدی دیدی حلال کن. میرزا: 

بابت وسایل حیاط دست شما درد نکنه. مرد بنا: 
بانو اجازه داد با خودت ببری. میرزا: 

لازم ندارم. مرد بنا: 
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پشیمان شدی؟! میرزا: 
دیگه به کار من نمیاد. مرد بنا: 

لابد از حرفای من ناراحت شدی؟ میرزا: 
ناراحت نیستم.  مرد بنا: 

پس دردت چی هست؟ میرزا: 
کار این خانه برای من خاطره ای شد که هیچ وقت یادم  مرد بنا: 

نمیره.  
کارت درست بود عموجان. میرزا: 

خدا بهتون صبر بده. مرد بنا: 

عصازنان  میرزا  می رود.  است  غم زده  و  آشفته  که  بنا  ]مرد 
خارج می شود. بانو در سکوت فقط به بیرون خانه و درخت بید 

نگاه می کند.[



بلوط های تلخ

چند وقت هست با کسی حرف نزدم!... یه حرف هایی  میرزا: 
را  آدم  کشیدن  نفس  جلوی  گلو  توی  استخوان  مثل 
می گیره... چه خوب که خلیل نیست تا این روزها را 
ببینه به سر سیدایاز و بچه هاش چه  تا  ببینه. نیست 
زندگی  کردن.  زندگی  سیدایاز  تو  زیادی  آدمای  آمد. 
کردن و مُردن. آدم ها به دنیا میان و می میرن. این رسم 
از بازی زندگی خبردار نیست.  این دنیا بوده و کسی 
بچه های خلیل روی همین خاک و زمین زندگی کردن 
و بزرگ شدن و رفتن. حالا همه اونا زیر درخت بید در 
آرامش خوابیدن. ولی سیدایاز هنوز زنده س!... حالا فقط 
خاطره آن هایی که بودن برای ما باقی مانده. خاطره بد 
و خوب. خوشی و ناخوشی. باران و خشکسالی. صلح 
و سخت!...  تلخ  بوده.  بلوط  ما مث  زندگی  و جنگ!... 
من با یتیمی بزرگ شدم. وقتی بانو به سید ایاز آمد، 
مثل مادری بود که گمش کرده بودم. همه این سال ها 
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هیچ وقت  و  می مُردم  کاش  بودم.  وجودش  دل خوش 
رنج و محنت بانو را نمی دیدم. همه بچه های بانو روی 
می دم  گوش  فقط  روزها  این  دادن!...  جان  زمین  این 
که صدای قدم های بانو را بشنوم. منتظر می شم تا بانو 
دوباره روی این زمین قدم بزنه. من هیچ وقت مرگ و 
مُردن را باور نکردم. امید دارم که دوباره صدای خنده 
و شادی بچه ها تو سیدایاز شنیده بشه. دوباره رودخانه 
به خروش بیاد و توی دشت جاری بشه. یه روز دوباره 

صدای آواز گنجشک ها شنیده می شه!... 



اسبی که زمین شد
دیده  میان شاخه های درخت  در  باد  وزش  و  است  ]غروب 
می شود. بانو پشت دار قالی نشسته و مشغول کار است. میرزا 

که یک قرص نان همراه دارد، عصازنان وارد می شود.[

کجا هستی بانو؟ میرزا: 
خوش آمدی میرزا. بانو: 

برات نان آوردم. میرزا: 
زحمت افتادی. بانو: 

نگران حالت بودم. میرزا: 
مشغول قالی شدم. بانو: 

از شادی  قالی رو که شنیدم، دلم  صدای شانه کوبی  میرزا: 
غنج رفت.

باید فرش را تمام کنم. بانو: 
کاش می دیدم که چه می بافی. میرزا: 

سیدایاز و گل های پرچمی! بانو: 
تو این خانه جای فرش خالی بود. میرزا: 



65 شهرام کرمی

جای خیلی چیزها خالی شده! بانو: 
تو مادر صبوری هستی. میرزا: 

مادر صبور؟!... بانو: 
خبر رو شنیدی؟ میرزا: 

خیر باشه! بانو: 
اسماعیل و زن و بچه هاش به آبادی برگشتن. میرزا: 

صدای بچه ها را شنیدم. بانو: 
چند تا نوه قد و نیم قد داره.  میرزا: 

صداشون پر از شادی بود. بانو: 
بعد از این شیر تازه گوسفند داریم. میرزا: 

شیر تازه؟!... بانو: 
چند تا از گوسفندهاش رو خریدم. میرزا: 

تو که گوسفندداری بلد نیستی. بانو: 
حوصله بیکاری ندارم. میرزا: 

ما پیر شدیم میرزا. بانو: 
ولی هنوز نفس می کشیم. میرزا: 

خوش به حالت میرزا!... بانو: 
چند شب پیش خواب خلیل رو دیدم. سوار اسب بود  میرزا: 
و تو دشت می رفت. مثل همیشه بلندبالا و مغرور!... تا 
آمدم به پیشوازش برم، اسب شیهه کشید و از خواب 

پریدم.
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تو همیشه خواب های شیرین می بینی. بانو: 
هنوز صدای اسب تو گوشمه! میرزا: 

صدای اسب؟!... بانو: 
اسب خلیل. میرزا: 

به صدایی که می شنود گوش  و  کار کشیده  از  ]بانو دست 
می دهد.[

صدا رو می شنوی؟ بانو: 
صدای چه؟!... میرزا: 

صدای پای اسب میاد! بانو: 
صدای اسب؟! میرزا: 

گوش کن. بانو: 
نمی شنوم!... میرزا: 

صدای اسب میاد. بانو: 
شاید یه اسب غریب باشه. میرزا: 

من این صدا رو می شناسم. بانو: 
صدای چه؟! میرزا: 

اسب خلیل برگشته! بانو: 
باورم نمی شه! میرزا: 

]بانو سمت پنجره رفته بیرون را نگاه می کند.[
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اسب خلیل رو می بینم. بانو: 
باور نمی کنم! میرزا: 

اسب خلیل رو می شناسم. بانو: 
یعنی خواب نیستم! میرزا: 

توی دشت قدم می زنه. بانو: 
بالاخره برگشت. میرزا: 

انتظار ما تمام شد. بانو: 
این روز را خواب دیده بودم. میرزا: 

خلیل به خانه برگشت!... بانو: 

]صدای شیهه اسب می شنویم. در تصویر قاب پنجره درخت 
باد به حرکت  بید و شاخه های آن دیده می شود که در وزش 
آمده و تکان می خورد. نور می رود و لحظات طولانی در سکوت 

و تاریکی فقط صدای اسب می شنویم.[ 


